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Abstract
Sunni Rijal researchers are agree about effectiveness of narrator eth-
ics and his expertise but they differ on the role of his ideological ori-
entation in his validation. So, this study has reviewed the three terms 
“Rafezi, Nasebi and Shiite’’ in the Sunni Rijal works that are related to 
ideological orientation of the narrators to find out whether these terms 
were effective in validation of the narrators that are attributed to these 
terms or not? The study shows that these terms have played an import-
ant role in trustworthy or weakness of the narrators. Of course, these 
roles have not been far from prejudice, since their function was not the 
same and most of them weakened the relevant narrators to Rafezi, but 
they validate the relevant narrators to Nasebi. This means that they have 
paid attention to some of the companions and only have known insult-
ing to them as their red line.
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بررســی دلائــل و اســباب »رافضــی، ناصبــی و شــیعی« خوانــدن راویــان و 

ســنّت اهــل  رجال‌پژوهــان  نظــر  از  آن‌هــا  اعتبارســنجی 
علیرضا طبیبی1
یدی جودکی2* مجید ز
فهیمه جفرسته3

چکیده

رجال‌پژوهــان اهــل ســنّت در مــورد مؤثــر بــودن اخلاقیــات راوی و خبرگــی او در پذیــرش 

ــی راوی در اعتبارســنجی  ــی در مــورد نقــش گرایــش عقیدت روایاتــش هم‌فکــر هســتند ول

او اختــاف نظــر دارنــد. در همیــن راســتا ایــن نوشــتار، ســه اصطــاح »رافضــی، ناصبــی، 

شــیعی« کــه مرتبــط بــا گرایــش عقیدتــی راویــان هســتند را در کتــب رجالــی اهــل ســنّت 

ــان  ــزد رجال‌پژوه ــاح در ن ــه اصط ــن س ــا ای ــود آی ــخص ش ــا مش ــت ت ــرده اس ــی ک بررس

ــا  ــد ی ــر بوده‌ان ــن ســه اصطــاح مؤث ــه ای ــان منتســب ب اهــل ســنّت در اعتبارســنجی راوی

خیــر؟ بررســی‌ها نشــان داد ایــن ســه اصطــاح، در توثیــق و تضعیــف راویــان نقــش بــه 

ــب  ــه دور از تعص ــواردی ب ــز و در م ــا، بحث‌برانگی ــن نقش‌ه ــه ای ــته‌اند. البت ــزایی داش س

ــی را  ــه رافض ــب ب ــان منتس ــوده و راوی ــان نب ــان یکس ــرد آن ــه عملک ــرا ک ــت، چ ــوده اس نب

 توثیــق کرده‌انــد و ایــن 
ً
 تضعیــف کرده‌انــد ولــی راویــان منتســب بــه ناصبــی را اکثــرا

ً
اکثــرا

نشــانگر آن اســت کــه آنــان بــرای برخــی صحابــه، اهمیّــت ویــژه قائــل شــده و اهانــت بــه 

ه دیگــر را مهــم و حائــز اهمیــت 
ّ

آنــان را خــط قرمــز خودشــان دانســته ولــی اهانــت بــه عــد

ندانســته‌اند. 

کلیدواژه‌ها

 رافضی، ناصبی، شیعی، رجال‌پژوهی، اهل سنّت، اعتبارسنجی روایات.
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1. طرح مسأله

ــری از  ــدد جلوگی ــاء در ص ــد، علم ــث ش ــوزه حدی ــع وارد ح ــل و وض ــده جع ــه پدی ــد از آن ک بع

ادامــه رونــد ایــن پدیــده برآمدنــد و بــه همیــن خاطــر شــروع بــه مســتند کــردن احادیــث نمودنــد 

بدیــن شــیوه کــه یک‌ســری قواعــد بــرای پذیــرش روایــت از راویــان وضــع نمودنــد تــا هــر حدیثــی 

ــرای  ــدی ب ــتا قواع ــن راس ــز در همی ــنّت نی ــل س ــان اه ــود. رجال‌پژوه ــه نش ــی پذیرفت ــر راوی از ه

ــاق  ــر آن اتف ــان ب ــی آن ــه همگ ــد ک ــن قواع ــه ای ــد. از جمل ــع نمودن ــان وض ــت راوی ــرش روای پذی

ــی، 1417ق، 140:1(.  ــد )صنعان ــت می‌باش ــل روای ــی وی در نق ــت راوی و خبرگ ــد صداق دارن

امــا در مــورد میــزان تأثیــر عقیــده راوی در پذیــرش روایــت وی اختــاف دارنــد. بدیــن خاطــر 

در ایــن نوشــتار بــه بررســی و اســتقراء ســه اصطــاح »رافضــی، ناصبــی، شــیعی« کــه بــا عقائــد 

ــزد  ــد راوی در ن ــا عقائ ــود آی ــخص ش ــا مش ــد، ت ــد ش ــه خواه ــتند، پرداخت ــاط هس راوی در ارتب

ــرای  ــه؟ ب ــا ن ــت ی ــر هس ــت وی مؤث ــرش روای ــنجی و پذی ــنّت در اعتبارس ــل س ــان اه رجال‌پژوه

 رجالــی اهــل ســنّت دارای ایــن 
ً
تحقــق ایــن امــر، ابتــدا راویانــی کــه در کتــب حدیثــی و عمدتــا

ــه  ــورد مطالع ــاری م ــه آم ــت. جامع ــد گرف ــرار خواهن ــع ق ــتقراء و تتب ــورد اس ــد م ــا بودن ویژگی‌ه

حــدود 400 کتــاب از کتــب رجالــی اهــل ســنت اســت کــه اگرچــه امــکان ذکــر همــه ایــن کتــب 

ــا  ــت، ب ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــری از آن‌ه ــی در آمارگی ــود ول ــن نب ــع ممک ــع و مراج ــش مناب در بخ

اســتفاده از نرم‌افــزار »الشــامله« راویانــی کــه در 400 کتــاب تراجــم و طبقــات؛ شــیعی، رافضــی 

یــا ناصبــی دانســته شــده بــود اســتخراج و بــه خاطــر رعایــت قوانیــن مجلــه و حجیــم نشــدن تنهــا 

دو یــا ســه راوی در هــر قســمت معرفــی خواهــد شــد. هــدف ایــن اســت کــه مشــخص شــود آیــا 

ایــن ســه اصطــاح، حــدود و تعاریــف مشــخصی در نــزد علمائشــان دارنــد یــا خیــر؟ دیگــر آن کــه 

بــا چــه اســباب و عللــی، راویــان را بــه یکــی از ایــن ســه اصطــاح توصیــف نموده‌انــد؟ و آیــا ایــن 

اصطلاحــات، مانعــی بــرای پذیــرش روایــت ایــن راویــان هســتند یــا خیــر؟

ــود اهــل  ــراد و مقص ــدن م ــث روشــن ش ــه باع ــت اســت ک ــن موضــوع از آن جه ــت ای  اهمی

ــن ســه اصطــاح خواهــد شــد. دیگــر آن کــه مشــخص خواهــد کــرد رجال‌پژوهــان  ســنّت از ای

ــه ایــن اصطلاحــات توصیــف کرده‌انــد. همچنیــن بیــان  ــا چــه دلائلــی راویــان را ب اهــل ســنّت ب

خواهــد شــد کــه ایــن اصطلاحــات، تأثیــری در توثیــق یــا تضعیــف راویــان دارنــد یــا خیــر؟ و اگــر 

در ســند حدیثــی، یکــی از ایــن راویــان باشــد آیــا آن حدیــث، پذیرفتنــی یــا متــروک و غیــر قابــل 

ــان یکســان  ــا ایــن راوی ــا برخــورد رجال‌پژوهــان اهــل ســنّت ب پذیــرش خواهــد بــود؟ و اینکــه آی

ــه و  ــی را پذیرفت ــث یک ــری را ذم و حدی ــدح و دیگ ــی را م ــی یک ــر علم ــی غی ــا روش ــا ب ــوده و ی ب

ــد. ــری را رد کرده‌ان دیگ
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در مــورد موضــوع پژوهــش حاضــر، منبــع مســتقلی بــه طــور خــاص در قالــب کتــاب یــا مقالــه 

ــه  ــه ب ــد ک ــدا می‌کنن ــاط پی ــق ارتب ــن تحقی ــا ای ــه‌ای ب ــه گون ــالات ب ــی مق ــی برخ ــد ول ــت نش یاف

ــان  ــود توکلی ــف محم ــی« تألي ــر رافض ــض و کف ــوم رف ــی در مفه ــود: »تأمل ــاره می‌ش ــی اش برخ

اکبــری، »رجــال الشــيعة فــي أســانيد الســنة )دراســة تفصيليــة حــول رجــال الشــيعة فــي أســانيد 

ــی. ــر الطبس ــف محمدجعف ــتة(« تألي ــب الس الكت

2. رفض و رافضی در لغت

رفــض در لغــت بــه معنــی رهــا کــردن، جــدا شــدن، تــرک کــردن می‌باشــد کــه جمــع آن ارفــاض 

اســت و »یــاء« موجــود در رافضــی یــاء نســبت می‌باشــد، کــه بــه دارنــده ایــن صفــت نســبت داده 

ــی  ــن، رافض ــارس، 1399ق،  2: 422(. همچنی ــری، 1407ق، 3: 1078؛ ابن‌ف ــود )جوه می‌ش

ــده‌اند  ــرف ش ــرده و از او منص ــرک ک ــان را ت ــه فرمانده‌ش ــته‌اند ک ــربازانی دانس ــای س ــه معن را ب

ــان  ــی بی ــاح رافض ــینه اصط ــمیه و پیش ــه تس ــاره وج ــور درب ــا، 479:1(. ابن‌منظ ــاء، بی‌ت )ابوالبق

ــی  ــا زیدبن‌عل ــه ب ــد ک ــاق ش ــیعیان اط ــی از ش ــر گروه ــه اول ب ــاح در وهل ــن اصط ــوده، ای نم

بیعــت کردنــد ولــی در ادامــه بــه زیــد گفتنــد اگــر از شــیخین، تبــری بجویــی تــو را همراهــی کــرده 

و بــه همــراه تــو پیــکار می‌کنیــم امــا چــون زیــد از شــیخین اعــام برائــت نکــرد او را رهــا کردنــد 

بــه همیــن خاطــر بــه آنــان رافضــی یعنــی جــدا شــده از فرمانــده و رهبــر گفتــه شــد )ابن‌منظــور، 

1414ق، 7: 157(.

3. رافضی در اصطلاح

ــر  ــا اگ ــد ام ــته باش ــر را داش ــر و عم ــه ابوبک ــض و کین ــه بغ ــد ک ــی می‌دان ــی را کس ــی، رافض ذهب

راویــی شــیخین را دشــنام دهــد و معتقــد باشــد آن دو امامــان هدایــت نیســتند وی رافضــی تنــدرو 

ــو، 1427ق، 419:12(.  ــی، 1382ق، 1: 6؛ هم ــد )ذهب ــی( می‌باش )غال

ــف.  ــته: ال ــروه دانس ــد گ ــامل چن ــی را ش ــنّت، رافض ــل س ــژوه اه ــر رجال‌پ ــقلانی، دیگ عس

قائــان بــه برتــری علــی )ع( بــر شــیخین، ب. تکفیــر کننــدگان معاویــه، عثمــان، طلحــه و زبیر، ج. 

بغــض شــیخین و دشــنام آن دو کــه چنیــن کســی رافضــی غالــی می‌باشــد. د. معتقدیــن بــه رجعــت 

ــقلانی،  ــد )عس ــض می‌باش ــان و رواف ــدیدترین غالی ــزء ش ــورد ج ــن م ــه ای ــا ک ــه دنی ــی )ع( ب عل

1379ق، 1: 459(.

ــت در نظــرات ذهبــی و عســقلانی، بدســت می‌آیــد، معیــار اساســی از نظــر آنــان بــرای 
ّ
بــا دق

رافضــی بــودن، بغــض شــیخین و دشــنام آن دو می‌باشــد. تفــاوت آن دو ایــن اســت کــه عســقلانی 
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ــان نکــرده  ــزی را بی ــن چی ــی چنی ــا ذهب ــد ام ــر شــیخین را رفــض می‌دان ــی )ع( ب م عل
ّ

ــد تق

اســت. 

 

4. استقراء راویان رافضی

ــی  ــا را رافض ــنّت آن‌ه ــل س ــان اه ــه رجال‌پژوه ــی ک ــر از راویان ــدود 300 نف ــش، ح ــن بخ در ای

ــر  ــکار ب ــی آش ــان دلیل ــر از آن ــدود 100 نف ــه ح ــت ک ــرار گرف ــتقراء ق ــورد اس ــد، م ــده بودن خوان

رافضــی خواندنشــان ذکــر نشــده بــود ولــی حــدود 200 راوی دیگــر اســباب و علــل چنــدی بــرای 

رافضــی خواندنشــان ذکــر کــرده بودنــد کــه در زیــر هــم بــه صــورت نمــوداری نشــان داده شــده 

ــه  ــد، پرداخت ــا بودن ــن ویژگی‌ه ــه دارای ای ــرادی ک ــی اف ــا و برخ ــن ویژگی‌ه ــح ای ــه توضی ــم ب و ه

شــده اســت.  

جدول شماره 1 )اسباب و دلائل رافضی خواندن راوی(

ــا  ــح آن‌ه ــه توضی ــه ب ــده ک ــان ش ــض بی ــرای رواف ــی ب ــماره 1، ویژگی‌های ــدول ش ــاس ج براس

می‌پردازیــم: 

4-1. برتری امام علی )ع( بر شیخین

براســاس آمــار ذکــر شــده در جــدول بــالا، رجال‌پژوهــان اهــل ســنّت در 18 مــورد، راویــان را بــه 

دلیــل برتــری دادن علــی )ع( بــر شــیخین، رافضــی دانســته‌اند بــرای مثــال: 

الــف- »الحســن بــن صالــح« را رافضــی دانســته‌اند، بــه دلیــل اینکــه معتقــد بــوده؛ حضــرت 

علــی )ع( بهتریــن خلــق و جانشــین بعــد از رســول خــدا )ص( اســت و حضــرت علــی )ع( را بــر 

شــیخین مقــدم داشــته اســت )مغلطــای، 1426ق، 1: 77(.
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ب- »موســی بــن عبدالملــک الاصبهانــی« را بــه دلیــل اینکــه حضــرت علــی )ع( را ســزاوارترین 

ــکان،  ــد )ابن‌خل ــی کرده‌ان ــه رافض ــم ب ــته مته ــر )ص( می‌دانس ــس از پیامب ــت پ ــرای خلاف ــرد ب ف

.)340  :5 بی‌تــا، 

4-2. دشنام شیخین

ــیخین  ــا ش ــمنی ب ــماره 1 دش ــدول ش ــاس ج ــض براس ــرای رواف ــده ب ــر ش ــای ذک ــر معیاره از دیگ

ــروف  ــه مع ــان رافض ــا هم ــد: آن‌ه ــیعه می‌گوی ــورد ش ــه در م ــد. ابن‌تیمی ــا می‌باش ــبّ آن‌ه و س

ــه،  ــد )ابن‌تیمی ــتم می‌کنن ــبّ و ش ــد و آن دو را س ــمن می‌دارن ــر را دش ــر و عم ــه ابوبک ــتند ک هس

1408ق، 5: 48(. از راویانــی کــه بــه دلیــل دشــنام ابوبکــر و عمــر بــه آن‌هــا رافضــه اطــاق شــده 

ــرد:  ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــت می‌ت اس

الــف- »عبدالرحمــن بــن خــراش«؛ در بــاب وی آورده شــده کــه همــواره شــیخین را بــه بــدی 

ــد  ــی خوانده‌ان ــت وی را رافض ــن جه ــمرد بدی ــر می‌ش ــان را ب ــوب آن ــب و عی ــرد و مثال ــاد می‌ک ی

)خطیب‌بغــدادی، 1422ق، 11: 571(.

ب- »ســهل بــن احمــد الدیباجــی«؛ علمــای رجــال اهــل تســنن، او را بــه دلیــل لعــن ابوبکــر 

اب دانســته‌اند و حــدود بیســت نفــر از راویــان را بــه همیــن طریــق رافضــی 
ّ

و عمــر، رافضــی و کــذ

ــد )همــان، 10: 176(. اعــام کرده‌ان

4-3. دشنام سلف 

ــان از  ــن نش ــد و ای ــی می‌باش ــن ویژگ ــه ای ــوط ب ــی مرب ــترین فراوان ــالا، بیش ــدول ب ــاس ج براس

اهمیّــت ایــن معیــار بــرای علمــای رجالــی اهــل تســنّن دارد و حــدود 52 نفــر از راویــان بــه دلیــل 

ســبّ صحابــه، رافضــی دانســته شــده‌اند. در زیــر بــه برخــی راویــان کــه بــه خاطــر ســبّ صحابــه، 

ــود: ــاره می‌ش ــده‌اند، اش ــته ش ــی دانس رافض

ــض  ــل بغ ــه دلی ــنّن وی را ب ــل تس ــال اه ــای رج ــي«، علم ــي المعال ــن أب ــى ب ــف- »يحي ال

صحابــه و ســبّ آن‌هــا رافضــه دانســته‌اند )ابن‌نقطــه، 1410ق، 4: 486(.

فضــل«، در وصــف او آورده‌انــد کــه او کســانی را کــه در 
ْ
ب- »علــي بــن الحســن بــن أبــي ال

ــه  ــی‌داد ب ــنام م ــه را دش ــی‌داد و صحاب ــنام م ــن و دش ــد را لع ــم کرده‌ان ــر )ص( ظل ــق آل پیامب ح

همیــن خاطــر وی را رافضــی شــمرده‌اند )ابن‌حجــر، 1392ق، 4: 47(.

ج- »علــي بــن الحســين بــن موســى«، ایــن راوی را نیــز بــه دلیــل آن کــه در لابــه‌لای 

ــداد  ــی قلم ــرده، رافض ــر می‌ک ــه را تکفی ــده و صحاب ــده ش ــه دی ــه صحاب ــنام ب ــش دش کتاب‌های
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کرده‌انــد )خطیب‌بغــدادی،1422ق، 9: 557(.

د- »إســماعيل بــن محمــد، الســيد الحميــري«، از راویــان و شــاعران معــروف شــیعی اســت. 

او را بــه دلیــل آنچــه بــه وی نســبت داده‌انــد کــه بــه صحابــه و بــه خصــوص عائشــه دشــنام مــی‌داد، 

ــر، 1390ق، 1: 436(. ــد )ابن‌حج ــی خوانده‌ان رافض

4-4. جعل حدیث در معایب صحابه

ــد،  ــی خوانده‌ان ــان را رافض ــر آن، راوی ــه خاط ــنّت ب ــل س ــان اه ــه رجال‌پژوه ــبابی ک ــر اس از دیگ

ــه اســت. از جملــه ایــن راویــان: جعــل حدیــث، علیــه صحاب

ــان رافضــی  ــي عــاء(، وی را در شــمار راوی ــن أب ــي« )اب ــن عل ــن أحمــد ب ــر ب الــف- »جعف

ــد چــون در جهــت مخــدوش کــردن چهــره  ــت ایــن وصــف، آورده‌ان
ّ
ــاب عل ــد، در ب ذکــر کرده‌ان

ــوزی، 1406ق، 170:1(. ــرد )ابن‌ج ــث می‌ک ــع حدی ــل و وض ــه، جع صحاب

ب- »زیــاد بــن منــذر« را نیــز رافضــی دانســته‌اند، چــون معتقدنــد بــرای بدنــام کــردن صحابــه 

جعــل حدیث کــرده اســت )مــزی، 1400ق، 9: 519(.

4-5. رجعت امام علی )ع( به دنیا 

رجال‌پژوهــان اهــل ســنّت قائلنــد؛ رجعــت، جــزء بدعت‌هــای نکوهیــده اســت کــه توســط برخــی 

راویــان رافضــی بــرای ارج نهــادن بــه مقــام علــی )ع( وارد دنیــای اســام و حــوزه احادیــث شــده 

اســت. بنابرایــن راویــان منســوب بــه چنیــن اعتقــادی را رافضــی خوانده‌انــد. از جملــه ایــن راویــان:

ــت  ــت و بازگش ــه رجع ــاد ب ــان و اعتق ــل ایم ــه دلی ــی«، را ب ــد جعف ــن يزي ــر ب ــف- »جاب ال

علــی)ع( بــه دنیــا رافضــه دانســته‌اند )مــزی، 1400ق، 4: 470(.

بــي صفيــه«، وی را جــزء راویــان رافضــی شــمرده‌اند، دربــاره علــت آن نیــز 
َ
ب- »ثابــت بــن أ

گفته‌انــد چــون قائــل بــه رجعــت علــی )ع( بــه دنیــا بــود )عســقلانی، 1326ق، 2: 7(.

4-6. محبّت شدید اهل بیت )ع(

بــا توجــه بــه جدول شــماره 1 پس از ســبّ صحابــه، بیان فضایــل اهل بیــت )ع( و محبّت نســبت به ایشــان، 

دومیــن معیــاری اســت کــه در رافضــه دانســتن اشــخاص بیشــترین فراوانــی را بــه خــودش اختصــاص 

ــه اهــل بیــت )ع( مــورد   ــت نســبت ب ــان را ، رافضــی دانســته‌اند. محبّ ــه ســبب آن 48 نفــر از راوی داده و ب

ه‌ای افــراط کــرده و ایــن امــر را موجــب رفض دانســته‌اند.             
ّ

قبــول  و اجمــاع همــه اهــل ســنّت اســت، ولــی عــد

در زیــر برخــی راویــان کــه بــه ســبب فضایــل اهــل بیــت رافضــی دانســته شــده‌اند. اشــاره می‌شــود:
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ــت )ع(،  ــل بی ــای اه ــل و منقبت‌ه ــان فضائ ــل بی ــه دلی ــی«، ب ــلیمان محارب ــن س ــد ب ــف- »تلی ال

ــان، 1396ق، 1: 204(.   ــت )ابن‌حب ــده اس ــده ش ــی نامی رافض

ب- »عبداللـه بـن عبدالقـدوس«، او را در شـمار رافضـه بـه حسـاب آورده زیـرا معتقدند به 

اهـل بیـت محبـت وافری داشـته و اکثـر روایـات منقـول از وی دربـاره‌ی فضائل اهـل بیت )ع( 

و ظهـور مهـدی می‌باشـد )ابن‌عـدی، 1418ق، 5: 330(.  

4-7. وضع حدیث در فضائل امام علی )ع( 

ـــل  ـــث در فضائ ـــع حدی ـــنّت، وض ـــل س ـــوی اه ـــض از س ـــه رف ـــام ب ـــای اته ـــر از معیاره ـــی دیگ یک

ــده‌اند،  ــته شـ ــی دانسـ ــی رافضـ ــن ویژگـ ــل ایـ ــه دلیـ ــه بـ ــی کـ ــد، از راویانـ ــی)ع( می‌باشـ علـ

می‌تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره کـــرد: 

ـــار در  ـــردن اخب ـــون ک ـــری و دگرگ ـــل غالی‌گ ـــه دلی ـــی«، وی را ب ـــرم الضب ـــن ق ـــلیمان ب ـــف- »س ال

ـــان،  ـــد )ابن‌حب ـــب داده‌ان ـــی لق ـــی )ع( رافض ـــل عل ـــودش و فضائ ـــد خ ـــا عقائ ـــویی ب ـــت همس جه

1396ق، 1: 332(.

ب- »معل‌ىابـــن عبدالرحمـــن« را رافضـــی قلمـــداد کرده‌انـــد، در مـــورد چرایـــی آن نیـــز 

گفته‌انـــد: چـــون در هنـــگام مرگـــش بـــه وی گفتـــه شـــد آیـــا نمی‌خواهـــی اســـتغفار کنـــی، 

گفـــت: آیـــا امیـــد نداشـــته باشـــم کـــه خداونـــد مـــرا بیامـــرزد در حالـــی کـــه 70 حدیـــث در 

مـــورد فضائـــل علـــی)ع( وضـــع کـــردم )مـــزی، 1400ق، 28: 289(.

ـــری  ـــاق رافضی‌گ ـــت اط ـــرای عل ـــنّت ب ـــل س ـــون اه ـــه رجالی ـــی ک ـــه ویژگی‌های ـــه ب ـــا توج ب

ــه،  ــم در ادامـ ــد و هـ ــوداری آمـ ــورت نمـ ــماره 1 بصـ ــدول شـ ــم در جـ ــه هـ ــمرده‌اند کـ برشـ

توضیح‌شـــان گذشـــت، می‌تـــوان گفـــت: هســـته مشـــترک میـــان منابـــع رجالـــی اهـــل ســـنّت 

ـــت و  ـــه رجع ـــتن ب ـــان داش ـــیخین و ایم ـــه ش ـــژه ب ـــه وی ـــه ب ـــه صحاب ـــزا ب ـــی، ناس ـــوم رافض در مفه

بازگشـــت علـــی )ع( بـــه دنیـــا می‌باشـــد.

5. میزان اعتبار راوی رافضی

ـــن قســـمت  ـــون اهـــل ســـنّت اشـــاره شـــد، حـــال در ای ـــه ویژگـــی راوی رافضـــی از نظـــر رجالی ـــالا ب در ب

ـــا  ـــه آی ـــت ک ـــم پرداخ ـــنّت خواهی ـــل س ـــر اه ـــی از نظ ـــک راوی رافض ـــار ی ـــزان اعتب ـــی می ـــه بررس ب

ـــار راوی  ـــزان اعتب ـــماره 2 می ـــدول ش ـــر؟ در ج ـــا خی ـــت ی ـــرش هس ـــورد پذی ـــش م ـــی، روایت راوی رافض

ـــت. ـــده اس ـــی آورده ش رافض
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جدول شماره 2 )اعتبارسنجی راویان رافضی(

ــر  ــی از نظ ــان رافض ــتر راوی ــه بیش ــد ک ــان می‌ده ــوح نش ــنی و وض ــه روش ــالا ب ــدول ب ج

ــد  ــت. هرچن ــرش نیس ــورد پذی ــا م ــت آن‌ه ــتند و روای ــف هس ــنّت، ضعی ــل س ــان اه رجال‌پژوه

ــه  ــا ب ــی، تنه ــان رافض ــف راوی ــد تضعی ــود کنن ــته‌اند وانم ــان خواس ــان آن ــی از رجال‌پژوه برخ

خاطــر عقیــده مخالــف نبــوده بلکــه بــه دلیــل ســایر اســباب جــرح بــوده، ولــی از عبــارت بعضــی 

ناقــدان آنــان بــه خوبــی مشــخص اســت کــه عمــده دلیــل رد و نپذیرفتــن چنیــن راویانــی، بحــث 

عقیدتی‌شــان بــوده اســت. بــرای مثــال از یونس‌بن‌ابی‌اســحاق پرســیده شــده چــرا روایــت 

ــت«  ــی اس ــه رافض ــون ک ــی: چ ــهُ رافِض ــواب داده »لِنَّ ــه‌ای؟ ج ــه« را نپذیرفت »ثویربن‌ابی‌فاخت

ــبب  ــه س ــي« را ب ــوب الرواجن ــن يعق ــاد ب ــان، »عب ــن ابن‌حب ــوی، 1401ق، 3: 112(. همچنی )فس

ــان، 1396ق، 2: 172(. ــت )ابن‌حب ــته اس ــروک دانس ــودن، مت ــی ب رافض

 بنابرایــن می‌تــوان گفــت گرایــش عقیدتــی راوی در میــزان اعتبــار وی در نــزد اهــل ســنّت بــه نحــو 

ملموســی دخیــل بوده اســت. 

اتهاماتــی کــه رجال‌پژوهــان اهــل ســنّت، علیــه شــیعیان مطــرح کرده‌انــد و شــاخصه رافضــی 

ــرا  ــد، زی ــح نمی‌باش ــه صحی ــچ وج ــه هی ــته‌اند ب ــه دانس ــنام صحاب ــبّ و دش ــیعه‌گری را س و ش

ــه  ــرادی ک ــد اف ــته و معتقدن ــام دانس ــن اس ــای دی ــاف آموزه‌ه ــن را برخ ــبّ و نفری ــیعیان، س ش

ــه  ــا را ب ــیعه، آن‌ه ــه ش ــه قاطب ــتند ک ــا هس ــی از افراطی‌ه ــد گروه ــن کاری می‌زنن ــه چنی ــت ب دس

رســمیت نمی‌شناســند. بــا توجــه بــه قــرآن و روایــات و همچنیــن ســیره مســلمانان، سَــبّ و شــتم 

وا  ــبُّ سُ
َ
ــد متعــال می‌فرمایــد: »وَ لا ت از نظــر شــرع مقــدس اســام، حــرام و ممنــوع اســت؛ خداون

ــم..؛ و شــما مؤمنــان بــر آنــان کــه غیــر 
ْ
یــرِ عِل

َ
 بِغ

ً
وا

ْ
ــهَ عَــد

َّ
وا الل یسُــبُّ

َ
ــهِ ف

َّ
عُــونَ مِــنْ دُونِ الل

ْ
ذیــنَ ید

َّ
ال

خــدا را می‌خواننــد دشــنام ندهیــد تــا مبــادا آن‌هــا هــم از روی دشــمنی و نادانــی خــدا را دشــنام 
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ــه مســلمان،  ؛ دشــنام ب
ٌ

سُــوق
ُ
مُسْــلِمِ ف

ْ
دهنــد« )الانعــام: 108(. پیامبــر )ص( فرمــوده: »سِــبَابُ ال

ــاه اســت« )برقــی، 1371ق، 1: 102(. فســق و گن

امــام علــی )ع( نیــز وقتــی در جریــان جنــگ صفیــن بــه او گــزارش دادنــد کــه برخــی از یــاران 

ــوش  ــن خ ــود: »م ــن فرم ــد و چنی ــرا خوان ــان را ف ــرت آن ــد، حض ــزا می‌گوین ــامیان را ناس وی ش

نــدارم کــه شــما دشــنام دهنــده باشــید، امــا اگــر رفتارشــان را ارزیابــی کــرده و حالاتشــان را بازگــو 

ــع  ــام مراج ــیدرضی، 1414ق، 323(. تم ــود« )س ــر ب ــرش و توجیه‌پذیرت ــل پذی ــد، قاب می‌کردی

تشــیع، ســبّ صحابــه را مــورد محکومیــت و تحریــم قــرار داده‌انــد. رهبــر انقــاب، دشــنام صحابــه 

ــه مقدســات  ــه، اهانــت ب ــان کــرده: »ســبّ صحاب ــز بی را حــرام دانســته اســت. جــوادی آملــی نی

ــه باورهــای هــر کــدام از دو گــروه، حــرام و  ــه نســبت ب شــیعه یــا ســنی، توهیــن و تحقیــر ظالمان

ایجــاد اختــاف و روشــن کــردن آتــش تفرقــه و شــقاق و تحطیــم و هــدم اســاس وحــدت امــت 

اســامی، گناهــی بــزرگ اســت«. مراجــع دیگــر ماننــد علــوی گرگانــی، مــکارم شــیرازی، وحیــد 

خراســانی، شــبیری زنجانــی دشــنام صحابــه و زنــان پیامبــر )ص( را جایــز ندانســته و آن را محکــوم 

.)http://www.pasokhgooo.ir( کرده‌انــد

6. شیعه در لغت

ــر امــری  ــه ب ــی ک ــس هــر قوم ــد، پ ــد را شــیعه گوین ــر امــری گــرد هــم آین ــه ب ــی ک ــوم و گروه ق

ــداران  ــان و طرف ــن حامی ــد، شــیعه هســتند )ابن‌منظــور، 1414ق، 189:18(، همچنی اجتمــاع کنن

یــک شــخص را شــیعه گوینــد، کــه جمــع آن شــیع و جمــع الجمــع آن اشــیاع می‌باشــد 

.)214  :2 2000م،  )ابن‌ســیده، 

7. اصطلاح شیعه در نزد رجال‌پژوهان اهل سنّت

بــا وجــود آن کــه رجال‌پژوهــان اولیــه و بــزرگان جــرح و تعدیــل اهــل ســنّت ماننــد شــعبه و ســفیان 

ــه از آنــان و نــه از رجال‌پژوهانــی  ثــوری، راویــان متعــددی را بــه تشــیّع وصــف کرده‌انــد، ولــی ن

ــه  ــت، ک ــده اس ــر نش ــیّع ذک ــرای تش ــخصی ب ــای مش ــوم و معن ــد، مفه ــد از آن دو آمده‌ان ــه بع ک

نمایان‌گــر منظــور آنــان از اطــاق لفــظ تشــیّع بــر راویــان باشــد. طبــق بررســی صــورت گرفتــه، 

اولیــن رجالــی کــه بــه توضیــح و بیــان معنــای تشــیّع پرداختــه، ذهبــی اســت کــه در کتــاب »میــزان 

ــه اســت: بدعــت صغــری؛  ــر دو گون ــه، بدعــت ب الاعتــدال«، ضمــن ترجمــه ابان‌بن‌تغلــب گفت

ماننــد تشــیّع بــدون غلــوّ، بدعــت کبــری؛ ماننــد رفــض و غلــوّ در آن، ســپس گفتــه: شــيعه غالــی 

در عــرف و زمــان ســلف، كســی اســت كــه دربــاره عثمــان، زبيــر، طلحــه، معاويــه و گروهــی كــه 
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بــا علــی جنگيده‌انــد بــه بــدی ســخن بگويــد و از آن‌هــا بدگويــی كنــد. غالــی در زمــان و عــرف 

مــا كســی اســت كــه ايــن بزرگــواران را تكفيــر كنــد و از شــيخين تبــری جويــد، چنيــن فــردی اهــل 

ــه  ــد ب ــه جمهــور امــت قائلن ــی، 1382ق، 1: 5(. در جــای دیگــر گفت ــت و افتراســت )ذهب ضلال

برتــری ابوبکــر و عمــر و همچنیــن ترجیــح عثمــان بــر علــی )ع( و هرکــس بــا ایــن نظــر مخالفــت 

ــی، 1427ق، 1: 76(. ــی می‌باشــد )ذهب ــد، شــیعه غال کن

ــه  ــی گفت ــه کس ــینینان ب ــرف پیش ــیع در ع ــه: تش ــنّت گفت ــل س ــی اه ــر رجال ــقلانی، دیگ  عس

م شــیخین بــود، علــی )ع( را بــر عثمــان برتــری داده و قائــل 
ّ

می‌شــد کــه معتقــد بــه برتــری و تقــد

بــود، علــی )ع( در جنگ‌هایــش مأجــور بــوده و مخالفــش، خطــاکار اســت. امــا تشــیّع در عــرف 

ــز  ــاری« نی ــاب »فتح‌الب ــقلانی، 1326ق، 1: 94(. در کت ــت )عس ــض اس ــض مح ــن، رف متأخری

م داشــتن ایشــان بــر صحابه، پــس هرکــس او را بــر ابوبکر 
ّ

گفتــه: تشــیّع یعنــی محبــت علــی )ع( و مقــد

م بــدارد، شــیعه غالــی و رافضــی لقــب داده می‌شــود. پــس اگر دشــنام صحابــه را هــم بر آن 
ّ

و عمــر مقــد

بیفزایــد یــا بغــض آنــان را دل داشــته باشــد، رافضــی غالــی می‌باشــد و اگــر باز هــم بــر آن بیفزایــد و قائل 

بــه رجعــت باشــد، همچنــان بــر غلــوّش افــزوده می‌شــود )عســقلانی، 1379ق، 1: 459(. 

ــوّ؛  ــدون غل ــی و عســقلانی، تشــیّع ب ــوان گفــت از نظــر ذهب ــالا می‌ت ــه ســخنان ب ــه ب ــا توجّ ب

ــر  ــی )ع( ب ــری عل ــی برت ــان، ول ــر عثم ــان ب ــری ایش ــی )ع( و برت ــت عل ــت از محبّ ــارت اس عب

ــه عبــارت دیگــر  ــه، طلحــه و زبیــر، غلــوّ در تشــیّع می‌باشــد. ب شــیخین و تکفیــر عثمــان، معاوی

ــه حســاب  از نظــر ایــن دو رجــال شــناس، تشــیّع در هــر دو نــوع غالــی و بــدون غلــوّ، بدعــت ب

ــت تنهایــی، تشــیّع اطــاق  ــه محبّ ــه تنهایــی بدعــت نیســت و ب ــت علــی )ع( ب ــد امــا محبّ می‌آی

م علــی )ع( بــر عثمــان هــم اضافــه شــود، بدعــت 
ّ

نمی‌شــود ولــی اگــر عــاوه بــر محبّــت، تقــد

ــد. ــمار می‌آی ــه ش ــوّ ب ــدون غل ــیّع ب ــر و تش صغی

8. استقراء روایان شیعی

در ایــن بخــش بــه تتبّــع و اســتقراء راویانــی پرداختــه شــد کــه رجال‌پژوهــان اهــل ســنّت، آن‌هــا را 

عِهِ«،  ــيُّ
َ

ش
َ
ــالٍ فِــي ت

َ
شــیعه دانســته بودنــد، بعــد از بررســی حــدود 400 راوی کــه الفاظــی ماننــد »غ

« در وصفشــان بــه کار رفتــه بــود، بدســت 
ِ

ع ــيُّ
َ

عٌ يَسِــيْرٌ«، »رُمِــيَ بالتَش ــيُّ
َ

ش
َ
«، »فِيْــهِ ت

ِ
ع ــيُّ

َ
ش  التَّ

َ
ــدِيد

َ
»ش

ــرده  ــان ک ــتن راوی بی ــیعی دانس ــرای ش ــل ب ــری دلائ ــنّت، یک‌س ــل س ــان اه ــه رجال‌پژوه ــد ک آم

ــان  ــح هریــک از اســباب بی ــه شــده و هــم توضی ــر هــم بصــورت نمــوداری ارائ ــد کــه در زی بودن

شــده اســت. گفتنــی اســت کــه از میــان 400 راوی بررســی شــده بــرای 314 راوی شــیعی، دلیلــی 

بیــان شــده بــود امــا بــرای بقیــه راویــان تنهــا وصــف کوفــی بــودن آورده شــده بــود.
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جدول شماره 3 )اسباب شیعی خواندن راوی(

ـــه در  ـــده، ک ـــان ش ـــان بی ـــتن راوی ـــیعی دانس ـــرای ش ـــی ب ـــباب و علل ـــالا، اس ـــدول ب ـــق ج مطاب

ـــد: ـــی آی ـــا م ـــح آن ه ـــه توضی ادام

8-1. بیان فضائل اهل بیت )ع( و محبت

ـــثِ  حَدِي
ْ
 ال

َ
ـــل لِي

َ
 ق

ً
ـــة

َ
انَ ثِق

َ
ـــده: »ك ـــور آورده ش ـــاد« این‌ط ـــن اله ـــداد ب ـــن ش ـــه ب ـــف »عبدالل در وص

ا« او را فـــردی موثـــق، کـــم حدیـــث و شـــیعی دانســـته‌اند )ابن‌ســـعد، 1410ق، 5:  انَ شِـــيعَيًّ
َ
وَ ك

ـــرده  ـــل ک ـــول وی نق ـــه از ق ـــا ک ـــته آنج ـــیّع وی برداش ـــت تش ـــرده از عل ـــدودی پ ـــا ح ـــاكر ت 45(. ابن‌عس

ـــل  ـــروم و فضائ ـــر ب ـــالای منب ـــر ب ـــر ب ـــا ظه ـــح ت ـــت دارم از صب ـــوگند دوس ـــدا س ـــه خ ـــت: ب ـــه گف ک

ـــود  ـــم زده ش ـــیده و گردن ـــان کش ـــر پای ـــرا از منب ـــا م ـــم ت ـــدر بگوی ـــم و آنق ـــادآوری کن ـــی )ع( را ی عل

)ابن‌عســـاکر، 1415ق، 29: 151(. 

 » ـــيعِيٌّ ـــوَ شِ  وَ هُ
ٌ
ـــة

َ
ـــده: »ثِق ـــه«  آورده ش ـــن خليف ـــر ب ـــف »فط ـــه در توصی ـــی ک ـــه عبارات از جمل

ـــیّع او  ـــی راز تش ـــته‌اند. ذهب ـــیعی دانس ـــه و ش ـــخصی ثق ـــن، 1399ق، 3: 333(؛ او را ش )ابن‌معی

ـــاری  ـــتر بیم ـــه در بس ـــرده ک ـــل ک ـــان وی نق ـــته و از زب ـــت )ع( دانس ـــل بی ـــه اه ـــدید ب ـــت ش را محبّ

گفـــت: تنهـــا چیـــزی کـــه در ایـــن شـــرایط می‌توانســـت باعـــث خوشـــحالیم شـــود ایـــن کـــه 

ـــل  ـــه اه ـــن ب ـــت م ـــر محبّ ـــد را بخاط ـــود و خداون ـــته‌ای ب ـــم فرش ـــوی بدن ـــار م ـــر ت ـــای ه ـــه ج ب

بیـــت)ع( تســـبیح و ســـتایش می‌کـــرد )ذهبـــی، 1382ق، 3: 364(.
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8-2. اعتقاد به رجعت 

ــی، 2009م،  عِهِ« )ذهبـ ــيُّ ـ
َ

ش
َ
ــي ت ــالٍ فِـ ـ

َ
ــه: »غ ــده کـ ــن آمـ ــه چنیـ ــه اصبغ‌بن‌نباتـ در زندگی‌نامـ

جْعَـــةِ« )عقيلـــی، 1404ق، 1:   بِالرَّ
ُ

ـــول
ُ

انَ يَق
َ
وفـــيٌّ ك

ُ
1: 149(؛ او جـــزء غالیـــان شـــیعه بـــود. »ك

ـــود.  ـــت ب ـــه رجع ـــد ب ـــه و معتق ـــی کوف 129(؛ از اهال

هَـــبِ 
ْ

مَذ
ْ
ا رَدِيءُ ال

َ
در شـــرح حـــال »عثمـــان بـــن عميـــر أبـــو اليقظـــان« آورده شـــده، »هَـــذ

ـــرد و  ـــو می‌ک ـــیع غل ـــود، در تش ـــدی ب ـــب فاس ـــةِ« او دارای مذه جْعَ ـــنُ بِالرَّ  يُؤْمِ
ِ

ع ـــيُّ
َ

ش ـــي التَّ ـــالٍ فِ
َ

غ

بـــه رجعـــت ایمـــان داشـــت )ابن‌عـــدی، 1418ق، 6: 286(.

از دیگـــر راویانـــی کـــه دلیـــل تشـــیّع آن‌هـــا اعتقـــاد و ایمـــان بـــه رجعـــت دانســـته شـــده 

می‌تـــوان از »مســـلم بـــن نذيـــر« )ابن‌ســـعد، 1410ق، 6: 249(، حـــارث بـــن حصيـــره 

ــرد. ــام بـ ــن، 1399ق، 3: 296( نـ ــی )ابن‌معیـ ــر جعفـ ــدی، 1418ق، 2: 452( و جابـ )ابن‌عـ

8-3. برتری امام علی )ع( بر عثمان

رجال‌پژوهـــان اهـــل ســـنّت، »ســـفیان ثـــوری« را راوی شـــیعی دانســـته‌اند، در بـــاب علـــت 

ـــی، 1427ق،  ـــت )ذهب ـــدم می‌داش ـــان مق ـــر عثم ـــی )ع( را ب ـــون عل ـــد: چ ـــاق آورده‌ان ـــن اط ای

ـــان در  ـــر عثم ـــی )ع( ب ـــتن عل ـــدم داش ـــل مق ـــه دلی ـــز ب ـــان« را نی ـــن يكس ـــلم ب 6: 635(. »مس

ـــقلانی، 1326ق، 10: 135(. ـــد )عس ـــاب آورده‌ان ـــه حس ـــیعی ب ـــان ش ی ـــمار راو ش

8-4. دشنام و تکفیر عثمان

ـــرد، او را  ـــاد می‌ک ـــدی ی ـــه ب ـــان را ب ـــده، وی عثم ـــی« آورده ش ـــرائیل ملائ ـــال »ابواس ـــرح ح در ش

ـــت  ـــده اس ـــر ش ـــده را کاف ـــازل ش ـــدا ن ـــب خ ـــه از جان ـــان آنچ ـــود عثم ـــل ب ـــی‌داد و قائ ـــنام م دش

ـــنَ  ذِيْ
َّ
ـــاةِ ال

ُ
غ

ْ
ـــنَ ال ـــا مِ ا بَغضيًّ ـــيعِيًّ انَ شِ

َ
ـــه »ك ـــز در وصفـــش گفت ـــی نی ـــی، 1404ق، 76:1(. ذهب )عقیل

ـــان را  ـــه عثم ـــود ک ـــی ب ـــب و غال ـــیعیان متعص ـــی، 1382ق، 4: 490(؛ از ش ـــانَ« )ذهب مَ
ْ
ـــرُوْنَ عُث

ِّ
ف

َ
يُك

تکفیـــر می‌کردنـــد.

 
َ

ـــدِيد
َ

 ش
ِ

ي
ْ
أ ـــرَّ انَ رَدِيءَ ال

َ
ـــده »ك ـــان ش ـــري« بی ـــز بك ـــن هرم ـــت ب ـــن ثاب ـــرو ب ـــف »عم در توصی

مَـــانَ« )عســـقلانی، 1326ق، 8: 10(؛ وی صاحـــب رأی نبـــود، در او تشـــیع 
ْ
ـــتُمُ عُث

ْ
 يَش

ِ
ع ـــيُّ

َ
ش التَّ

ـــی‌داد.   ـــنام م ـــان را دش ـــود و عثم ـــدید ب ش
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8-5. روایت مناکیر1 

رجال‌پژوهــان اهــل ســنّت، راویانــی کــه در مــورد معایــب برخــی صحابــه و شایســتگی علــی )ع( 

بــه خلافــت، احادیــث نقــل می‌کردنــد و بــه عبــارت دیگــر راویانــی کــه عقیــده‌ای مخالــف عقیــده 

آنــان داشــتند و احادیــث عقیدتــی را ذکــر می‌کردنــد کــه بــا عقیــده آنــان ناهمخــوان بــود، را منکــر 

الحدیــث لقــب می‌دادنــد. بــرای مثــال »خالــد بــن مخلــد القطوانــی« را از راویــان شــیعی افراطــی 

دانســته‌اند و علــت تشــیّع او را نقــل احادیــث مناکیــر ذکــر کرده‌انــد )ذهبــی، 2003م، 5: 306(.

ــدی،  ــته‌اند )ابن‌ع ــی دانس ــدرو و افراط ــیعی تن ــوف« را ش ــن ع ــن ب ــى عبدالرحم ــاء مول  »مين

1418ق، 8: 220(. علــت تشــیّع وی را نقــل احادیــث منکــر دربــاره صحابــه پیامبــر )ص( بیــان 

کرده‌انــد  )ابن‌أبی‌حاتــم، 1271ق، 8: 395(. 

م امام علی )ع( بر آنان
ّ

8-6. قبول شیخین و تقد

ــی )ع(  ــون عل ــد: چ ــیّع وی گفته‌ان ــت تش ــاب عل ــته‌اند و در ب ــیعی دانس ــعد« را ش ــن س ــه ب »عطي

ــال  ــرح ح ــزی، 1400ق، 20: 149(. در ش ــت )م ــدم می‌داش ــیخین مق ــر ش ــی ب ــه حت ــه هم را ب

ــان  ــز بی ــیّع او نی ــورد تش ــود. در م ــی )ع( ب ــیعیان عل ــه وی از ش ــد ک ــه« آورده‌ان ــن واثل ــر ب »عام

ــری مــی‌داد  ــر آن دو برت ــی )ع( را ب ــی عل ــراف می‌کــرد ول ــه فضیلــت شــیخین اعت ــه ب ــد ک کرده‌ان

)مغلطــای، 1422ق، 7: 153(.

»حســن بــن منصــور أســنائی« را در شــمار شــیعیان بــه شــمار آورده‌انــد. دربــاره علــت تشــیّع 

ــی  ــد ول ــی باش ــت دارد و از آن دو راض ــیخین را دوس ــرد ش ــاد ک ــوگند ی ــه س ــد ک ــر کرده‌ان وی ذک

م مــی‌دارد )عســقلانی، 1392ق، 2: 157(. 
ّ

ــد ــر آن دو مق ــی )ع( را ب عل

ــد کــه رجال‌پژوهــان اهــل ســنّت، شــاخصه‌هایی  ــالا، بدســت می‌آی ــب ب ــه مطال ــا توجــه ب ب

بــرای یــک راوی شــیعی بیــان کرده‌انــد کــه بــا تعریــف شــیعه در نــزد شــیعیان متمایــز اســت. بــرای 

مثــال راوی‌ای مثــل »ســفیان ثــوری« کــه شــیخین را بــر علــی )ع( برتــری مــی‌داد ولــی قائــل بــه 

تقــدم علــی )ع( بــر عثمــان بــود را شــیعی دانســته‌اند، در حالــی کــه از نظــر علمــاء شــیعه، چنیــن 

ــمار  ــه ش ــیعه ب ــیعی، وی را ش ــب ش ــر در کت ــن خاط ــه همی ــود ب ــده نمی‌ش ــیعه نامی ــخصی ش ش

نیاورده‌انــد.

ــوف  ــدان آن‌هــا مال ــان و ناق ــزرگان و محدث ــرای ب ــی اطــاق می‌شــود کــه ب ــه حدیث ــزد اهــل ســنت ب 1. منکــر در ن
و معهــود نباشــد )ابن‌عســاکر، 1415ق، 35: 186(. بــه عبــارت دیگــر راویتــی کــه مخالــف روایــات راوی حافــظ 
ــن  ــه همی ــا، 1: 6(. ب ــلم، بی‌ت ــته‌اند )مس ــر دانس ــد را منک ــان باش ــزرگان اصحابش ــت ب ــف روای ــا مخال ــدث ی و مح
ــوده را  ــود نب ــوف و معه ــا مأل ــان آن‌ه ــزد محدث ــه در ن ــد ک ــل کرده‌ان ــی نق ــه راویات ــیعی ک ــان ش ــی راوی ــبب برخ س

ــته‌اند. ــیعه دانس ش
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9. اعتبارسنجی راویان شیعی 
در جدول زیر، میزان اعتبار راویان شیعی در رجال اهل سنّت به صورت نموداری ارائه شده است.

جدول شماره 4 )اعتبارسنجی راویان شیعی(

ــود،  ــه می‌ش ــنّت توجّ ــل س ــال اه ــیعی در رج ــان ش ــق راوی ــف و توثی ــل تضعی ــه دلائ ــی ب وقت

ــق  ــف و توثی ــه در تضعی ــت ک ــن اس ــد ای ــر می‌رس ــه نظ ــان ب ــوال آن ــه اق ــه ب ــا توجّ ــه ب ــی ک مطلب

عٌ  ــيُّ
َ

ش
َ
ــهِ ت ــل »فِيْ ــی مث ــورد راوی‌ای، عبارات ــر در م ــته‌اند. اگ ــه داش ــیع توجّ ــدار تش ــزان و مق ــه می ب

 توثیــق شــده اســت. امــا 
ً
«، بــه کار رفتــه باشــد عمدتــا

ِ
ع ــيُّ

َ
«، »رُمِــيَ بالتَش

ٌ
لِيْــل

َ
عٌ ق ــيُّ

َ
ش

َ
يَسِــيْرٌ«، »فِيْــهِ ت

ــالٍ«، بــه کار رفتــه باشــد، بیشــتر 
َ

«، »شِــيعِيٌّ غ
ِ

ع ــيُّ
َ

ش  فِــي التَّ
ٌ

ــرِط
ْ

«، »مُف
ٌ

ــد
ْ
اگــر عبــارات »شِــيعِيٌّ جَل

تضعیــف شــده اســت. نکتــه دیگــری کــه در اعتبــار راوی مؤثــر بــوده، نداشــتن بغــض نســبت بــه 

شــیخین اســت. بنابرایــن دو شــاخصه عــدم افــراط و غلــوّ در تشــیع و نداشــتن بغــض شــیخین در 

پذیــرش و ردّ روایــات راوی نقــش بســزایی داشــته اســت. ایــن دو شــاخصه در هنــگام اعتبارســنجی 

ــی، 1427ق، 11: 530(.  ــت )ذهب ــده اس ــان ش ــنّت بی ــل س ــان اه ــط رجال‌پژوه ــده توس ابن‌عق

ــیعی  ــد ش ــرزوق«، هرچن ــه: »فضیل‌بن‌م ــرده و گفت ــاره ک ــب اش ــن مطل ــه ای ــز ب ــی نی ذهب

اســت امــا موثــق می‌دانــم چــرا کــه بــه شــیخین دشــنام نــداده اســت )همــو، 1382ق، 3: 362(. 

ــت. ــته اس ــش داش ــت وی نق ــزان وثاق ــی راوی، در می ــش عقیدت ــت گرای ــوان گف ــن می‌ت بنابرای

10. نصب در لغت

ــه  ــن، ب ــت انداخت ــه زحم ــج، ب ــب، رن ــد: تع ــی‌ای مانن ــب«، معان ــت »نص ــرای لغ ــان ب واژه‌پژوه

ــدی،  ــی، 1412ق، 1: 807؛ فراهی ــب اصفهان ــمرده‌اند )راغ ــر ش ــمنی را ب ــگ و دش ــردن جن ــا ک پ

ــتند  ــانی هس ــی، کس ــب و ناصب ــه: نواص ــدی گفت ــا، 2: 606(. زبی ــی، بی‌ت ــا، 7: 135؛ فیوم بی‌ت

ــی دشــمنی و مخالفتشــان را  ــهُ«؛ یعن
َ
ــوا ل ــان »نَصَبُ ــه آن ــد چــرا ک کــه بغــض کســی را در دل دارن
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آشــکار کردنــد )زبیــدی، بی‌تــا، 4: 277(. همچنیــن، »نصــب« بــه معنــای برپــا داشــتن و آشــکار 

ــی  ــابَ«؛ یعن بَ
ْ
ــبَ ال ــا » نصَ ــمَ« ی

َ
ــبَ العَل ــود: »نصَ ــه می‌ش ــه گفت ــور ک ــد، همانط ــردن می‌باش ک

ــمنی را  ــی دش اءُ«؛ یعن
َ

ــد ــهُ العَ
َ
ــبَ ل ــود: »نُصِ ــه می‌ش ــه گفت ــا اینک ــت ی ــم را برافراش ــا پرچ درب ی

آشــکار کــرد )الزیــات، بی‌تــا، 2: 924(. بــا توجــه بــه گفته‌هــای واژه‌پژوهــان بــه دســت می‌آیــد؛ 

 ناصَبَــه « یعنــی بغــض و کینــه‌اش 
ْ

ــد
َ

ق
َ
ناصــب، کســی کــه بغــض و کینــه کســی را داشــته باشــد. »ف

را آشــکار کــرده اســت.

11. نصب در اصطلاح

ـــه  ـــبت ب ـــوزی نس ـــی )ع( و کینه‌ت ـــام عل ـــی ام ـــت و بدگوی ـــای مذمّ ـــه معن ـــاح ب ـــب در اصط نص

ـــب  ـــاب می‌نویســـد: نص ـــن ب ـــی، 1427ق، 7: 58(. عســـقلانی نیـــز در ای ایشـــان اســـت )ذهب

عبـــارت اســـت از بغـــض و کینـــه علـــی )ع( و تقدیـــم دیگـــران بـــر او می‌باشـــد )عســـقلانی، 

1379ق، 1: 459(. از ایـــن نظـــرات چنیـــن برداشـــت می‌شـــود کـــه نصـــب یعنـــی بغـــض و 

کینـــه علـــی )ع( و از آنجایـــی کـــه بغـــض، امـــری قلبـــی می‌باشـــد ایـــن بغـــض در گفتـــار و 

کـــردار نیـــز ظاهـــر می‌شـــود و بـــه مذمـــت و عـــدم محبـــت و ســـرزنش می‌انجامـــد.

12. استقراء راویان ناصبی در رجال اهل سنّت

ــيَ  «؛ »رُمِ ــيٌّ ــل »نَاصِبِ ــا الفاظــی مث ــن بخــش حــدود 50 راوی در کتــب اهــل ســنّت کــه ب در ای

وَاصــبُ« یــاد شــده بودنــد، مــورد بررســی قــرار گرفتنــد کــه طــی آن بــه دســت آمد  بالنَصــبِ«؛ »النَّ

چهــار شــاخصه و دلیــل بــرای ناصبــی خوانــدن راوی در آن‌هــا مطــرح شــده بــود، ایــن اســباب و 

ــر نمایــش داده شــده‌اند.  ــل در جــدول زی دلائ

جدول شماره 5 )دلائل ناصبی دانستن راوی(



13
98

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

، ،
)1

ی0
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

ج
 پن

ال
 س

ث،
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
ی م

لم
 ع

مه
لنا

ص
وف

د

94

12-1. بغض و يكنه علی )ع(

ـــد:  ـــب گفته‌ان ـــن لق ـــاب ای ـــد، در ب ـــی کرده‌ان ـــه ناصب ـــب ب ـــي« را ملق ـــقيق عقيل ـــن ش ـــه ب »عبدالل

چـــون بغـــض و کینـــه علـــی )ع( در دل داشـــت )عجلـــی، 1405ق، 2: 37؛ ذهبـــی، 1426ق، 

ـــن  ـــت ای ـــورد عل ـــد. در م ـــی آورده‌ان ـــان ناصب ـــمار راوی ـــويد« را در ش ـــن س ـــحاق ب 1: 296(. »إس

اطـــاق گفته‌انـــد: چـــون کینـــه علـــی )ع( در دل داشـــت )ابن‌مبـــرد، 1413ق، 1: 20(. 

12-2. سرزنش، بدگویی علی )ع(

ـــزء  ـــی )ع( ج ـــردن عل ـــرزنش ک ـــی و س ـــماتت، بدگوی ـــبب ش ـــه س ـــد« را ب ـــی هن ـــن أب ـــم ب »نعي

ـــی  ـــرازی« را ناصب ـــر ح ـــی، 1382ق، 4: 271(. »ازه ـــد )ذهب ـــمار آورده‌ان ـــه ش ـــی ب ـــان ناصب روای

ه‌ای دیگـــر در مجلســـی می‌نشســـتند و 
ّ

دانســـته‌اند، در شـــرح حـــال او آورده‌انـــد؛ بـــه همـــراه عـــد

ــد و  ــگ نبودنـ ــم رنـ ــدا و هـ ــان هم‌صـ ــا آنـ ــه بـ ــانی کـ ــد و کسـ ــی )ع( می‌کردنـ ــی علـ بدگویـ

علـــی)ع( را بدگویـــی نمی‌کردنـــد، پاهایشـــان را بـــر زمیـــن می‌کشـــیدند )ذهبـــی، 1382ق، 1: 

.)423  :4 1399ق،  ابن‌معیـــن،  173؛ 

12-3. اتهامات ناروا به علی )ع(

ـــزء  ـــی )ع( ج ـــه عل ـــاروا ب ـــات ن ـــبت دادن اتهام ـــل نس ـــه دلی ـــعری« را ب ـــالم اش ـــن س ـــه ب »عبدالل

نواصـــب ذکـــر کرده‌انـــد. از وی نقـــل کرده‌انـــد کـــه می‌گفـــت: علـــی )ع( در قتـــل ابوبکـــر و 

عمـــر، دســـت داشـــته و بـــه افـــراد یـــاری می‌رســـانده اســـت )ذهبـــی، 1382ق، 2: 426(.

ـــرت  ـــرده حض ـــا ک ـــه ادّع ـــرا ک ـــد چ ـــی خوانده‌ان ـــی« را ناصب ـــوب جوزجان ـــن يعق ـــم ب »إبراهي

ـــک روز،  ـــرت در ی ـــود حض ـــد ب ـــت. وی معتق ـــه اس ـــردم را ریخت ـــون م ـــق، خ ـــه ناح ـــی )ع( ب عل

ـــاکر، 1415ق، 7: 281(. ـــت )ابن‌عس ـــرده اس ـــام ک ـــل ع ـــر را قت ـــزار نف ـــاد ه هفت

12-4. مقدم داشتن دیگران بر اهل بیت )ع(

ـــی  ـــک راوی ناصب ـــوان ی ـــه عن ـــنّت از وی ب ـــل س ـــی اه ـــب رجال ـــار ازدی«، در کت ـــن زب ـــازه ب »لم

نـــام بـــرده شـــده اســـت، در بـــاب علـــت ایـــن وصـــف، گفته‌انـــد: چـــون علـــی )ع( را ناســـزا 

ـــی  ـــی ابوعل ـــن عل ـــين ب ـــزی، 1400ق، 24: 252(. »حس ـــرد )م ـــدح می‌ک ـــد را م ـــت و یزی می‌گف

ـــرد و  ـــی می‌ک ـــی )ع( را بدگوی ـــه عل ـــرا ک ـــد چ ـــر کرده‌ان ـــی ذک ـــان ناصب ـــمار راوی ـــری«، را در ش مق

ـــجد  ـــاس را در مس ـــل عب ـــه و فضائ ـــل صحاب ـــت و فضائ ـــدم می‌داش ـــرت مق ـــر حض ـــران را ب دیگ

ـــی، 2003م، 10: 157(. ـــی‌زد )ذهب ـــاد م فری
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13. اعتبارسنجی راویان ناصبی

ـــدن  ـــی خوان ـــل ناصب ـــد و دلائ ـــرار گرفتن ـــورد اســـتقراء ق ـــی م ـــان ناصب ـــه راوی ـــالا اشـــاره شـــد ک در ب

آن‌هـــا بیـــان شـــد، در جـــدول زیـــر میـــزان اعتبـــار راویـــان ناصبـــی از دیـــدگاه رجال‌پژوهـــان 

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــوداری ارائ ـــورت نم ـــه ص ـــنّت، ب ـــل س اه

جدول شماره 6 )اعتبارسنجی راویان ناصبی(
 

جــدول بــالا بــه خوبــی نشــان از توثیــق 0/90 راویــان ناصبــی در نــزد اهــل ســنّت دارد، ایــن 

در حالــی اســت کــه در شــرح حــال همیــن راویانــی کــه توثیــق کرده‌انــد، ذکــر کرده‌انــد کــه راوی 

ــن کــرده  ــان را لعــن و نفری ــه و آن ــی )ع( ناســزا می‌گفت ــژه عل ــه وی ــت )ع( و ب ــه اهــل بی نســبت ب

اســت. 

14. بررسی و تحلیل

ــیعی  ــات ش ــه اصطلاح ــد ک ــت می‌آی ــن بدس ــود در مت ــای موج ــت در نموداره
ّ
ــی و دق ــا بررس ب

ــگام شــرح حــال  ــده شــده کــه در هن ــد و بســیار دی ــا هــم همپوشــانی و تداخــل دارن و رافضــی ب

افــراد و راویــان چــه بســا یــک رجالــی، راوی‌ای را شــیعی دانســته و رجالــی دیگــر، او را رافضــی 

خوانــده اســت. امــا بــا بررســی بــه عمــل آمــده و بــا توجــه بــه نمودارهــای 1 و 3 می‌تــوان گفــت 

از بارزتریــن اســباب و دلائــل رافضــی خوانــدن یــک راوی، ســبّ صحابــه و بــه خصــوص ســبّ و 

دشــنام ابوبکــر و عمــر می‌باشــد و دلیــل دیگــر، اعتقــاد بــه رجعــت حضــرت علــی )ع( بــه دنیــا 

ــتن  ــی دانس ــدن و رافض ــی خوان ــل رافض ــباب و عل ــته‌ترین اس ــورد از برجس ــن دو م ــد. ای می‌باش

راوی در کتــب اهــل ســنّت هســتند.
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 امــا از شــاخص‌ترین اوصــاف یــک راوی شــیعی در کتــب اهــل ســنّت می‌تــوان بــه برتــری دادن 

م علــی )ع( بــر شــیخین اشــاره کــرد. ناصبــی نیــز بــه راوی‌ای گفتــه 
ّ

علــی )ع( بــر عثمــان و تقــد

ــا تحلیــل و بررســی  ــه علــی )ع( داشــته و حضــرت را ناســزا بگویــد. ب می‌شــود کــه بغــض و کین

ــه  ــای 2 و 4 و 6(، ب ــد )نموداره ــان دادن ــان را نش ــف راوی ــت و ضع ــار وثاق ــه آم ــی ک نمودارهای

خوبــی واضــح و مبرهــن اســت کــه انتســاب بــه یکــی از اوصــاف شــیعی، رافضــی و ناصبــی در 

ــی کــه از  ــوده اســت. چــرا کــه راویان ــر ب
ّ
ــزد اهــل ســنّت مؤث ــی راوی در ن ــی و حدیث ــار روای اعتب

ــف   تضعی
ً
ــرا ــد را اکث ــه شــیخین، فحــش و ناســزا گفته‌ان ــد کــه ب نظرشــان رافضــی هســتند و قائلن

 بیــش از 0/90 توثیــق 
ً
کرده‌انــد. در حالــی کــه راویانــی کــه بــه علــی )ع( ناســزا گفته‌انــد را اکثــرا

کرده‌انــد و ایــن بــه خوبــی، متعصبانــه و دوگانــه عمــل کــردن و دخالــت دادن نقــش هــوا و هــوس 

ــنام  ــد دش ــا قائلن ــان آن‌ه ــر رجال‌پژوه ــه اگ ــرا ک ــد. چ ــان می‌ده ــان را نش ــنجی راوی در اعتبارس

ــه، یــک جــور  ــه همــه صحاب ــود نســبت ب ــه باعــث جــرح و طعــن راوی اســت، لازم ب ــه صحاب ب

ــدام  ــکل اق ــک ش ــدین ی ــاء راش ــه خلف ــبت ب ــان نس ــدگاه خودش ــل از دی ــا حداق ــد ی ــورد کنن برخ

کننــد امــا اینکــه دشــنام و ناســزای بــه شــیخین را باعــث طعــن و جــرح راوی بداننــد و دشــنام بــه 

علــی)ع( را طعــن بــه حســاب نیاورنــد، بــه خوبــی دوگانگــی و تبعیض‌آمیــز عمــل کــردن آنــان را 

ــد. ــان می‌ده نش

نکتــه دیگــری کــه کاوش ســه اصطــاح یــاد شــده در رجــال اهــل ســنّت نشــان مــی‌داد ایــن 

کــه؛ خــط قرمــز اهــل ســنت بــرای توثیــق و تضعیــف راوی، یکــی ناســزا بــه شــیخین می‌باشــد و 

دیگــری رجعــت علــی )ع( بــه دنیــا، راویانــی کــه هــر یــک از دو وصــف را داشــته باشــند هرچنــد 

از ســایر اســباب طعــن و جــرح برکنــار باشــند، آن‌هــا را تضعیــف کرده‌انــد امــا در مــورد راویانــی 

کــه دشــنام بــه عثمــان داده و یــا علــی )ع( را بــر ســایرین برتــری داده، عملکــردی متفــاوت داشــته، 

ه‌ای را توثیــق و برخــی دیگــر را تضعیــف کرده‌انــد. توضیــح اینکــه اهــل ســنّت ســه اصطــاح 
ّ

عــد

ــار حدیثــی  ــاب اعتب ــد و در ب ــه حســاب می‌آورن )رافضــی، ناصبــی، شــیعی( را جــزء بدعت‌هــا ب

ــان مطــرح  ــن اندیشــمندان آن ــدگاه در بی ــن ویژگی‌هــا باشــد ســه دی راوی‌ای کــه دارای یکــی از ای

اســت: 

الــف- ردّ مطلــق، یعنــی راویــی کــه از ســایر عیب‌هــا، تهــی باشــد و تنهــا منتســب بــه یکــی 

 قابــل پذیــرش نیســت حتــی اگــر دروغ گفتــن را حــرام 
ً
از ایــن ســه بدعــت باشــد، روایتــش مطلقــا

ــد  ــه مالک‌بن‌انــس نســبت داده‌ان ــد. ایــن رأی را ب ــز دعــوت نکن ــده و مذهبــش نی ــه عقی ــد و ب بدان

)خطیب‌بغــدادی، بی‌تــا، 1: 120(.

ب- روایــت چنیــن راوی‌ای بــه دو شــرط، قابــل پذیــرش هســت، یکــی ایــن کــه؛ دروغ را حــرام 
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بدانــد. دوم ایــن کــه؛ عقیــده‌اش را تبلیــغ نکنــد. ابن‌صــاح ایــن نظــر را دیــدگاه اکثــر علمائشــان 

ــووی،  ــد، ن ــق العی ــن دقی ــابوری، اب ــم نیش ــاح، 1406ق، 1: 114(. حاک ــت )ابن‌ص ــته اس دانس

ــد. ــل کرده‌ان ــا عم ــن مبن ــق ای ــر طب ــقلانی ب ــن و عس ــاح، ابن‌معی ابن‌ص

ج- روایــت چنیــن راوی‌ای پذیرفتــه می‌شــود حتــی اگــر بــه مذهبــش دعــوت کنــد، بــه شــرط 

ــا، 1: 120(.  ــدادی، بی‌ت ــد )خطیب‌بغ ــش را روا ندان ــد مذهب ــت تأیی ــن در جه ــه دروغ گفت آن ک

ــد. ــا عمــل کرده‌ان ــن مبن ــر اســاس ای ــوری و خطیــب بغــدادی ب شــافعی، ابن‌ابی‌لیلــی، ســفیان ث

از میــان دیدگاه‌هــای بــالا، دیــدگاه اول از جانــب علمــاء خودشــان نیــز بــا اشــکالاتی روبــرو 

ــن  ــه صحیحی ــد ک ــکال کرده‌ان ــدگاه اول، اش ــر دی ــقلانی ب ــووی و عس ــاح، ن ــت. ابن‌ص ــده اس ش

ــان  ــغ مذهبش ــه مبل ــت ک ــی اس ــات بدعت‌گزاران ــته از روای ــی انباش ــب حدیث ــیاری از کت و بس

نبوده‌انــد. بــه عبــارت دیگــر ســیره عملــی بــزرگان ایــن بــوده کــه از برخــی از ایــن راویــان حدیــث 

 روایاتشــان را رد نکرده‌انــد )ابن‌صــاح، 1406ق، 1: 114؛ نــووی، 1392ق، 
ً
نقــل کــرده و مطلقــا

ــقلانی، 1421ق، 1: 103(.  1: 61؛ عس

ـــان  ـــتی خاطرنش ـــد. بایس ـــوم می‌باش ـــدگاه دوم و س ـــی از دو دی ـــب یک ـــدگاه غال ـــن، دی بنابرای

ــاف  ــان دارای اوصـ ــنجی راویـ ــنّت در اعتبارسـ ــل سـ ــان اهـ ــاک رجال‌پژوهـ ــر مـ ــرد اگـ کـ

ـــدگاه  ـــن دی ـــر ای ـــت ب ـــتی گف ـــم. بایس ـــر بگیری ـــول دوم در نظ ـــی( را ق ـــیعی و رافض ـــی، ش )ناصب

ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــدگاه ای ـــن دی ـــه ای ـــان ب ـــده قائ ـــل عم ـــه دلی ـــرا ک ـــت چ ـــی وارد اس ـــکال اساس اش

ـــش  ـــرت مذهب ـــت نص ـــات در جه ـــوق روای ـــف و س ـــه تحری ـــد، راوی را ب ـــب فاس ـــه مذه ـــوت ب دع

می‌کشـــاند و آن اشـــکال ایـــن اســـت کـــه لزومـــی نـــدارد راوی‌ای کـــه مذهـــب فاســـدش را 

تبلیـــغ می‌کنـــد در نقـــل حدیـــث نیـــز دروغ بگویـــد بـــه ویـــژه در احادیثـــی کـــه ارتباطـــی بـــا 

ـــه  ـــد اینک ـــدگاه وارد باش ـــن دی ـــه ای ـــد ب ـــر می‌رس ـــه نظ ـــه ب ـــری ک ـــکال دیگ ـــد. اش ـــش ندارن مذهب

لحـــاظ کـــردن شـــرط )دعـــوت بـــه مذهـــب( در واقـــع بـــه نوعـــی دخالـــت دادن سیاســـت در 

ــان را تهدیـــد و خطـــری بـــرای حکومـــت  ــه راویـ ــه این‌گونـ ــرا کـ اعتبارســـنجی می‌باشـــد چـ

مرکـــزی می‌دیده‌انـــد. بنابرایـــن بـــا تضعیـــف و از میـــدان بـــه در کـــردن آن‌هـــا، خطـــر متوجـــه 

ـــکار و  ـــزار آش ـــن بدعت‌گ ـــی بی ـــه فرق ـــری چ ـــارت دیگ ـــه عب ـــد. ب ـــرف کرده‌ان ـــت را برط حکوم

ـــت.  ـــان اس پنه

در هنــگام بررســی وثاقــت و ضعــف راویــان شــیعی و رافضــی مشــاهده شــد کــه بســیاری از 

ایــن راویــان را بــه خاطــر وصــف دعــوت بــه مذهــب، تضعیــف کرده‌انــد در حالــی کــه بــه نظــر 

ــد  ــان بوده‌ان ــغ مذهبش ــه مبل ــیعیانی ک ــته‌اند ش ــوده و می‌خواس ــی ب ــه‌ای سیاس ــن حرب ــد ای می‌رس

ــن  ــد )ای ــزی می‌دیدن ــت مرک ــرای حکوم ــری ب ــان را خط ــث آن ــه احادی ــرا ک ــد چ ــرکوب کنن را س
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دیــدگاه همانطــور کــه ابن‌صــاح گفــت دیــدگاه اکثــر آنــان می‌باشــد(. حــال ایــن ســوال مطــرح 

 راویــان ناصبــی، دعــوت کننــده بــه مذهبشــان نبوده‌انــد و تنهــا رافضی‌هــا 
ً
می‌شــود کــه آیــا واقعــا

افــراد را بــه مذهبشــان دعــوت می‌کردنــد؟ ایــن در حالــی اســت کــه رجال‌پژوهــان اهــل ســنّت، 

ــه  ــراد را ب ــل، اف ــس و محاف ــه و در مجال ــزا گفت ــی )ع( ناس ــه عل ــه ب ــخاصی ک ــته‌ترین اش برجس

ــد.  ــق کرده‌ان ــی را توثی ــان ناصب ــن حیط ــران ب ــد: عم ــد مانن ــرت فرامی‌خوان ــا حض ــمنی ب دش

ــه نظــر می‌رســد از دو دیــدگاه قبلــی اســتوارتر باشــد یعنــی اینکــه در هنــگام  امــا دیــدگاه ســوم ب

ــغ مذهبــش نیــز باشــد بایســتی 
ّ
اعتبارســنجی راوی اگــر راوی، صــادق و راســتگو باشــد هرچنــد مبل

ــی از  ــت. گروه ــرده اس ــرح ک ــار مط ــافعی اولین‌ب ــدگاه را ش ــن دی ــت. ای ــث وی را پذیرف احادی

ــد.  ــح داده‌ان ــز آن را ترجی ــقلانی نی ــد و عس ــدادی، ابن‌دقیق‌العی ــب بغ ــون خطی ــان چ حدیث‌پژوه

ــد. اگــر مــاک  ــری آن را برگزیده‌ان ــی، احمــد شــاکر و طاهــر جزائ ــز صنعان ــان متأخــران نی از می

اعتبارســنجی راویــان منتســب بــه رفــض، نصــب و تشــیع را تنهــا صداقــت بگیریــم و مذهــب را 

دخالــت ندهیــم بــاز مشــاهده می‌کنیــم در میــدان عمــل این‌گونــه نبــوده اســت چــرا کــه بررســی 

ــتگو  ــی را راس ــان ناصب ــدود 0/90 راوی ــنت ح ــل س ــان اه ــد؛ رجال‌پژوه ــان می‌ده ــا نش نموداره

ــته‌اند. ــو پنداش ــی را دروغگ ــان رافض ــر راوی ــته و اکث دانس

ــان  ــه راوی ــنجی این‌گون ــرده از راز اعتبارس ــه پ ــت ک ــر اس ــار ابن‌حج ــب، گفت ــن مطل ــد ای مؤی

ــه امــور دیــن،  ــه صداقــت لهجــه و پایبنــدی ب ــان ناصبــی ب ــر راوی ــه: اکث برداشــته، آنجــا کــه گفت

مشــهور هســتند بــر عکــس رافضیــان، کــه عمــده آنــان دروغگــو و بی‌پــروا در نقــل اخبــار هســتند. 

ــا  ــوده ی ــان ب ــل عثم ــی )ع(، قات ــد عل ــا معتقدن ــت ناصبی‌ه ــتی گف ــر بایس ــواب ابن‌حج در ج

ــه  ــد. چگون ــت می‌دانن ــی )ع( را دیان ــه عل ــض و کین ــن بغ ــد. بنابرای ــل وی می‌باش ــریک در قت ش

ــه  ــی ک ــد. در حال ــت می‌باش ــی )ع( دیان ــض عل ــن و بغ ــور دی ــه ام ــدی ب ــزا، پایبن ــرزنش و ناس س

ــد  ــراه می‌باش ــزار و گم ــد بدعت‌گ ــنام بده ــه را دش ــی از صحاب ــس یک ــر ک ــان ه ــدگاه ایش از دی

ــب در  ــی و تعصّ ــی، دوگانگ ــان بی‌انصاف ــرد آن ــذا در عملک ــت. ل ــاج نیس ــل احتج ــخنش قاب و س

ــد.  ــوج می‌زن ــن م ــل متق ــه دلای ــدون ارائ ــب، ب مذه

15. نتیجه‌گیری

ــا شــاخصه‌های یــک  ــد کــه ب ــرای راوی شــیعی در نظــر گرفته‌ان 1- اهــل ســنّت، شــاخص‌هایی ب

فــرد شــیعی در نــزد شــیعیان تفــاوت دارد. 

ــول شــیخین از نظــر رجال‌پژوهــان اهــل  ــا وجــود قب ــر عثمــان ب ــری دادن علــی )ع( ب 2- برت

ــدگاه شــیعه، کســی نیســت کــه شــیخین را  ــی از دی ــد ول ــه حســاب می‌آی ســنّت، نشــانه تشــیع ب
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قبــول داشــته باشــد ولــی عثمــان را نپذیــرد.

ــان  ــی راوی ــاخصه اصل ــت، دو ش ــه رجع ــاد ب ــیخین و اعتق ــژه ش ــه بوی ــه صحاب ــزای ب 3- ناس

ــد. ــمار می‌آین ــه ش ــی ب رافض

ــه  ــزد رجال‌پژوهــان اهــل ســنّت نقــش ب 4- گرایــش عقیدتــی راوی در اعتبارســنجی وی در ن

ســزایی داشــته اســت.

ــده‌اند  ــف ش ــنّت، تضعی ــل س ــان اه ــزد رجال‌پژوه ــیعی در ن ــی و ش ــان رافض ــر راوی 5- اکث

ــده‌اند.  ــق ش ــی توثی ــان ناصب ــی 0/90 راوی ول

6- عمــده دلیــل نپذیرفتــن راویــان رافضــی، همیــن رافضــی بــودن آنــان بــوده اســت نــه ســایر 

اســباب جــرح.

7- در اعتبارســنجی راویــان شــیعی، دو معیــار؛ مقــدار تشــیع راوی و عــدم اهانــت بــه شــیخین 

ــت. ــته اس نقش داش

ــه شــیخین را  ــه طــوری کــه اهانــت ب ــه عملکــرد یکســانی نداشــته‌اند ب ــه صحاب 8- نســبت ب

ــه علــی )ع( را مهــم تلقــی نکرده‌انــد. خــط قرمــز خــود دانســته ولــی اهانــت ب
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ـــروف،  ـــوّاد مع ـــار ع ـــق: بش ـــام، تحقی ـــاهير و الأع ـــات المش ـــام و وفي ـــخ الإس ـــد، تاري ـــن احم ـــد ب ـــی، محم ذهب

دارالغـــرب الإســـامی، 2003م.
__________________، المغني في الضعفاء، تحقیق: نور الدين عتر، قطر، إدارة إحياء التراث، 2009م.

__________________، سير أعلام النبلاء، قاهره، دار الحديث، 1427ق.
ـــف  ـــن ضي ـــه ب ـــق: عبدالل ـــث، تحقی ـــح الحدي ـــوق أو صال ـــو موث ـــه و ه ـــم في ـــن تكل __________________، م

ــا، 1426ق. ــا، بی‌نـ اللـــه رحيلـــی، بی‌جـ
ـــروت، دار  ـــاوی، بی ـــد بج ـــق: علی‌محم ـــال، تحقي ـــد الرج ـــي نق ـــدال ف ـــزان الاعت __________________، مي

ـــة، 1382ق. المعرف
ــان داودی،  ــوان عدنـ ــق: صفـ ــرآن، تحقیـ ــب القـ ــي غريـ ــردات فـ ــین‌بن‌محمد، المفـ ــی، حسـ ــب اصفهانـ راغـ

ــم، 1412ق. ــروت، دار القلـ بیـ
زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، کویت، وزراه الارشاد و الانباء، بی‌تا.

الزیات، احمد و دیگران، المعجم الوسیط، دمشق، دار الدعوه، بی‌تا.
سیدرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، تحقیق: صبحی صالح، قم، هجرت، 1414ق.

ـــة،  ـــی علف ـــن أب ـــری ب ـــن صب ـــد ب ـــق: رائ ـــر، تحقی ـــم الأث ـــي عل ـــر ف ـــرات النظ ـــماعيل، ثم ـــن إس ـــد ب ـــی، محم صنعان
ـــه، 1417ق. ـــاض، دار العاصم ری

عجلـــی، أحمـــد بـــن عبداللـــه، معرفـــة الثقـــات مـــن رجـــال أهـــل العلـــم، تحقیـــق: عبدالعليـــم عبدالعظيـــم 
بســـتوی، مدینـــه، مكتبـــة الـــدار، 1405ق.

عســـقلانی، أحمـــد بـــن علـــی، نزهـــة النظـــر فـــي توضيـــح نخبـــة الفكـــر، تحقیـــق: نورالديـــن عتـــر، دمشـــق، 
مطبعـــة الصبـــاح، چـــاپ ســـوم، 1421ق.

ـــان،  ـــد ض ـــد عبدالمعي ـــق: محم ـــة، تحقی ـــة الثامن ـــان المائ ـــي أعي ـــة ف ـــدرر الكامن __________________، ال
ـــة، 1392ق. ـــارف العثماني ـــرة المع ـــس دائ ـــد، مجل ـــاد هن حیدرآب

__________________، تهذيب التهذيب، هند، مطبعه دائره المعارف النظامية، 1326ق.
__________________، فتـــح البـــاري شـــرح صحيـــح البخـــاري، بتصحیـــح: محـــب الديـــن الخطيـــب، 

بيـــروت، دار المعرفـــة، 1379ق.
ـــروت، دار  ـــی، بی ـــن قلعج ـــی أمي ـــق: عبدالمعط ـــر، تحقی ـــاء الكبي ـــى، الضعف ـــن موس ـــرو ب ـــن عم ـــد ب ـــی، محم عقيل

ـــة، 1404ق. ـــة العلمي المكتب
ـــا، دار و  ـــامرائی، بی‌ج ـــم س ـــی و إبراهي ـــدی مخزوم ـــق: مه ـــن، تحقی ـــاب العي ـــد، كت ـــن احم ـــل ب ـــدی، خلی فراهی

مكتبـــة الهـــال، بی‌تـــا.
فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بیروت، المكتبة العلميه، بی‌تا.
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مـــزی، يوســـف بـــن عبدالرحمـــن، تهذيـــب الكمـــال فـــي أســـماء الرجـــال، تحقیـــق: بشـــار عـــواد معـــروف، 
بیـــروت، مؤسســـة الرســـالة، 1400ق.

ـــه  ـــن عبدالل ـــد ب ـــق: محم ـــال، تحقی ـــب الكم ـــال تهذي ـــاب إكم ـــن كت ـــاقطة م ـــم الس ـــن، التراج ـــاء الدی ـــای، ع مغلط
ـــدث، 1426ق. ـــتان، دار المح ـــی، عربس وهيب

_______________، إكمـــال تهذيـــب الكمـــال فـــي أســـماء الرجـــال، تحقیـــق: أبوعبدالرحمـــن عـــادل بـــن 
محمـــد، قاهـــره، الفـــاروق الحديثـــة للطباعـــة و النشـــر، 1422ق.

مسلم، ابن‌حجاج، صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
نووی، یحیی بن شرف، شرح صحیح مسلم، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، 1392ق.


